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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی

زادگاهـــش کرمـــان اســـت، جایی کـــه در یک 
نقطـــه نه چنـــدان دور وقتی به آســـمان خیره 
می شـــوی، تشـــخیص مرز آن با زمین از دریچه 
چشـــم ناممکن می زنـــد؛ روســـتازاده کرمانی 
روزگار ســـخت را گذراند و در همه آن سال های 
رنج آلـــود آن طـــور کـــه خـــودش می گویـــد: از 
همـــان ابتـــدای کودکـــی، حالتـــی از نترســـی 

داشـــتم.)رج: از چیزی نمی ترســـیدم؛ 11(
هرچنـــد تا چشـــم باز کـــرد کار بـــود و کار، انگار 
جوهـــره وجودش را بـــا کار سرشـــته بودند، او 
خیلـــی زود مـــرد شـــد، وقتی بـــرای اولیـــن بار 
از انقـــلاب اســـلامی  و راهنمـــای ایـــن جریان 
دانســـت با آن همسو شـــد تا جایی که ساواک 
نســـبت به او حساس شد. ســـهراب سلیمانی 
می گویـــد: برادرش یکـــی از گردانندگان اصلی 
راهپیمایی هـــا و اعتصابـــات کرمـــان در زمان 

انقـــلاب بود.
روزهـــای پیـــروزی خیلـــی زود طعم شـــیرنش 
را بـــه تلخـــی جنـــگ داد، وقتی خشـــم جنگ 
شعله ور شـــد، قاسم ســـلیمانی چند گردان را 

در کرمـــان آموزش داد و به جبهه ها فرســـتاد، 
مدتی هم در آذربایجان غربی فرمانده ســـپاه 
بـــود تا ناآرامی ها را آرام کند، ســـال 60 درســـت 
زمانی که دشـــمن طمـــع کرد تا این خـــاک را از 
آن خود کنـــد او به عنـــوان فرمانده لشـــکر 41 
ثارالله منصوب شـــد، او در این جنگ نابرابر، از 
فرماندهان عملیات های والفجر 8، کربلای 4 
و 5 بود، گویا او از همان زمان می دانســـت باید 
آماده بحران های بزرگ شـــود. بـــرای فرمانده 
دفاع هرگز تمام نمی شـــود، درگیری با اشـــرار 
در مرزهـــای شـــرقی او را به کرمان کشـــاند و تا 
پیـــش از آن کـــه در ســـال 79 فرمانـــده ســـپاه 
قدس شـــود بـــا ســـوداگران مـــرگ و باندهای 
قاچـــاق در مرزهای ایـــران و افغانســـتان نبرد 

. کرد
ســـردار در ســـال هایی کـــه ســـپاه قـــدس را 
هدایـــت می کـــرد، گویا بـــه یقین می دانســـت 
نماز در بیت المقدس بیشـــتر از یک رؤیاست؛ 
بنابرایـــن وقتی دیـــوار مقاومت مـــورد تهاجم 
قرار گرفت در ســـوریه و عـــراق و لبنان، حضور 

جـــان برکفانه داشـــت تا آنجا کـــه فرماندهان 
ارشـــد ایـــالات متحـــده بارهـــا از نقشـــه ترور 
او گفتنـــد و رســـانه های غربی-عبـــری او را 
خطرآفریـــن بـــرای نظـــم نوین جهانی شـــان 
برشمردند. قاسم ســـلیمانی همه این سال ها 
در حســـرت شـــهادت بود، چنانچه می گوید: 
خداونـــد، ای عزیـــز! مـــن ســـال ها اســـت از 
کاروانـــی به جـــا مانـــده ام و پیوســـته کســـانی 
را به ســـوی آن روانـــه می کنـــم، امـــا خـــود جا 
مانده ام، اما تو خود می دانی هرگز نتوانســـتم 
آنهـــا را از یاد ببرم. پیوســـته یاد آنهـــا، نام آنها، 

نه در ذهنـــم بلکه در 
قلبم و در چشمم، با 

اشـــک و آه یاد شدند...
حاج قاسم در جست و جو 
و تکاپـــو بـــرای شـــهادت و 

همنشـــینی در بهشـــت بـــا 
دوستان و یارانش بود، برق 

چشـــم هایش وقتی از شهید 
می گفـــت  ظمـــی   کا حمـــد  ا

نشـــان از حجم دلتنگی برای رفیق شهیدش 
داشـــت، ســـردار ســـلیمانی تنها مـــرد جنگ 
نبود، مرد میدان های دشـــوار در اوج صلابت 
و رفعـــت و رحمت با خانواده شـــهیدان بود تا 
جایی که بســـیاری از آنان بعد از شـــهادت او، 

دوباره خـــود را یتیـــم دیدند.

اسماعیل رائین

سردار در 
سال هایی که 
سپاه قدس را 

هدایت می کرد، 
گویا به یقین 

می دانست نماز 
در بیت المقدس 

بیشتر از یک 
رؤیاست؛ بنابراین 

وقتی دیوار 
مقاومت مورد 

تهاجم قرار گرفت 
در سوریه و عراق و 

لبنان، حضور جان 
برکفانه داشت تا 

آنجا که فرماندهان 
ارشد ایالات 

متحده بارها از 
نقشه ترور او گفتند

راز ماندگاری   مـرد میــدان
نفیسه زارعی

نویسنده


